
 
 

صنايع "و  "صنايع فرهنگي"، "صنعت فرهنگي" گانهشما چقدر با مفاهيم سه

رساند آشنا هستيد؟ چقدر هاي اصلي اين کتاب را برميکه کليدواژه 1"خلاق

گيري اين مفاهيم را در طول شصت سال گذشته هاي تاريخي شکلزمينه

 ا شما هم در زمرهايد؟ آيهاي آنها تأمل داشتهتفاوت بارهشناسيد؟ چقدر درمي

فرهنگ، ذيل عناويني چون صنعت نشر، صنعت  "سازيصنعتي"کساني هستيد که 

جديد(، صنعت سينما، صنعت ورزش، صنعت  هاي قديم/ رسانهرسانه )رسانه

هاي اي، پارکهاي رايانهصنعت بازي سرگرمي و اوقات فراغت )شامل صنعت ورزش،

گردشگري، صنعت مد،  معماري، صنعتو ...(، صنعت تبليغات، صنعت  2موضوعي

دانيد؟ آيا به داري و امثال آن را موجب ابتذال فرهنگي ميدستي، صنعت موزهصنايع

يا يک  "مرکز هزينه"ما به عنوان  نظر شما اين واقعيت که بخش فرهنگ در جامعه

شود، ناشي از ذات فرهنگ است يا ريشه در ديدگاه بگير ديده ميبخش يارانه

توانيد روزي را تصور کنيد که اهالي فرهنگ دارد؟ آيا شما مي نسبت به ما ياجتماع

هاي مالي دولت، بتوانند از نظر اقتصادي روي پاي خود اعانه فرهنگ، مستقل از

اي از اقشار اجتماعي ديگر مانند پزشکان، مهندسان، و وکلا پاره بايستند و همچون

بخش  که قدر با اين ايده موافقيدند؟ چشواز وضعيت رفاهي مطلوبي برخوردار 

ه يا بيشتر از بخش نفت و گاز، مولد ثروت زتواند به اندافرهنگ در اقتصاد ما مي

                                                      
1.Creative Industries  

2 .tem park 
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هاي شغلي براي زايي، بويژه ايجاد فرصتباشد؟! پتانسيل بخش فرهنگ را در اشتغال

از اندچشم طابقمکنيد؟ با علم به اينکه ها چقدر برآورد ميآموختگان دانشگاهدانش

آسياي جنوب غربي  ساله، ايران اسلامي بايد به قدرت اول اقتصادي در منطقهبيست

اقتصاد  دهيد که بخش فرهنگي از طريق توسعهتبديل شود، چقدر احتمال مي

تر از اينها انداز ملي ايفا نمايد؟ مهمفرهنگي بتواند نقش اصلي را در تحقق چشم

فرهنگ آنقدر ظرفيت  مظلوماصطلاح به  همين بخش دهيد کهچقدر احتمال مي

نزديک بتواند  سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و حتي امنيتي داشته باشد که در آينده

بگذاريد اين سؤال را طور ديگري بپرسيم، شما  منشأ يک عصر جديد، باشد؟

بر جهان چيره  "هاي نظاميرقابت"م، 1811 – 1891زماني  بازه در دانيد کهمي

که مقارن بود با ظهور اقتصادهاي قدرتمند ژاپن و آلمان،  1891 دهه مهبود؛ و از ني

ايد بيني کردهرسيد که تاکنون ادامه دارد. آيا پيش فرا "هاي اقتصاديرقابت"عصر 

هاي اقتصادي به پايان خواهد آمد، و شکلِ نويني از رقابت عصر رقابت زماني که چه

هاي اقتصادي ابدي نخواهد بود، عصر رقابتد؟ اگر قبول داريد که شخواهد پديدار 

توانيد حدس بزنيد که پس از آن چه عصري پديد خواهد آمد؟ اگر به شما گفته مي

خواهد بود، چقدر آن را معقول  "فرهنگي هايرقابت"شود که عصر آينده، عصر 

 "صنايع فرهنگي"اي بين بيني درست باشد، هيچ رابطهدانيد؟ اگر فرضاً اين پيشمي

 بينيد؟مي "هاي فرهنگيرقابت"و 

هاي هايي نيستند که اين کتاب به آنها مي پردازد. پرسشپرسش تنهااما اينها 

رسد ديگري به همان اندازه مهم نيز وجود دارند. به عنوان مثال، چنين به نظر مي

ناميده  "صنايع سنّتي"است که به يک اعتبار  "صنايع سخت"که اکنون عصر 

اي اشاره دارد؛ همان يع سخت عنواني است که به صنايع کارخانهشوند. صنامي

قرار دارند. اگر به  ريزان توسعه در کشورمانصنايعي که فعلا در کانون توجه برنامه

شما گقته شود که عصرصنايع سخت رو به پايان است، و اينگونه صنايع در آينده 

دهيد؟ اگر شما نشي نشان ميتوانند منشأ قدرت، ثروت و اشتغال باشند، چه واکنمي

هاي اقتصادي، اجتماعي، صنعتي، فناوري، دفاعي و الخ در پارادايم طورتل به ئقا

به عنوان يک پارادايم  "صنايع سخت" پذيريد که دوران سلطهمي باشيد، منطقاً

روزي به پايان خواهد آمد؛ همانطور که تاريخ مصرفِ خود عصر صنعت که مولد اين 

 لأاي با خها پيش به پايان رسيده است. از آنجا که طبيعت ميانهوده، مدتپارادايم ب

 اينزنيد ندارد، جاي خالي اين پارادايم بايد با پارادايم جديدي پر شود؛ حدس مي

اي که پارادايم صنعت سخت بر اذهان ما ؟ به دليل سلطهه باشدچ جديد پارادايم



 پيشگفتار 

 
7 

خت از متن اقتصاد به حاشيه رانده پيدا کرده، تصور دنيايي که در آن صنايع س

دنيايي عاري خواهيم نمي شما  ازشوند، براي اغلب ما مشکل است. دقت کنيدکه ما 

از صنايع سخت را تصور کنيد. ترديدي نيست که صنايع سخت تا جايي که افق ديد 

تواند ببيند، همچنان وجود خواهند داشت، پس به چه دليل و چگونه ممکن ما مي

پژوهان دايم صنايع سخت با پارادايم ديگري جابجا شود؟ فرض کنيد آيندهاست پارا

صنايع  و فناوري صنعت ،به شما بگويند که طبق روندهاي موجود در عرصه اقتصاد

رساند که پارادايم خواهند داد، و اين مي صنايع نرمزودي جاي خود را به سخت به

اي ت. اگر چنين باشد، چه رابطهدر حال پديداري اس "صنايع نرم"جديدي با عنوان 

-ـ واژه "صنايع خلاق"بين صنايع نرم و صنايع فرهنگي وجود دارد؟ گذشته از اينها 

 دوتوان بين و چگونه مي چه معنايي دارد ،اي که بر پيشاني اين کتاب نشسته

خويشاوندي برقرار کرد  "صنايع خلاق"و  "صنايع فرهنگي"مفهومِ به ظاهر متفاوت 

صنايع موجود و حتي صنايعي  ا در يک خانواده جاي داد؟ با فرض اينکه همهو آنها ر

 "صنايع خلاق"اي از خلاقيت دارند، آيا واژه که در آينده پديد خواهند آمد، بهره

 ؟ کنداشاره  انواع صنايع به همه نيست کهعام و فراگير آنقدر 

هنگي و صنايع خلاق و سرانجام اينکه کتاب حاضر با طرح مضاميني چون صنايع فر

ما  کند؟ آيا اين مضامين پيام خاصي براي جامعهچه منظورهايي را پيگيري مي

 گشايند؟دارند؟ آيا مشکلي را از ما مي

ما اجازه اهاي بالا و بسيار بيشتر از آنهاست. هدف اين کتاب پاسخگويي به پرسش

صنعت "وييم. مفهوم خواهيم در پايان بگوييم، در همين آغاز بگدهيد آنچه را مي

هاي ما ندارد، و صرفاً از اين جهت در پژوهش ما گيريجايي در نتيجه "فرهنگي

دو مفهوم ديگر يعني صنايع فرهنگي و  نيايشود که از ديدگاه تاريخي، حاضر مي

صورت مفرد(، شش دهه  به)د. مفهوم صنعت فرهنگي روشمار مي صنايع خلاق به

تب فرانکفورت به عنوان نوعي ناسزاي فرهنگي پيش توسط انديشمنداني از مک

هاي انبوه و هنرهاي داري از رسانههاي سرمايهاستفاده دولتگزنده عليه سوء

 پسند ابداع شد. آدرنو و همفکرانش که اين مفهوم را برساختند، با استفادهعامه

الف ناميدند، مخمي "صنعت فرهنگي"داري از آنچه که آنان ابزاري جهان سرمايه

ها و ايجاد ابتذال فرهنگي بودند. آنان صنعت فرهنگي را ابزاري براي تحميق توده

 کردند.تلقي مي

اي از اتفاق مهمي افتاد، و آن التفات دولت فرانسه به گستره 1891 اما در آغاز دهه

 آتيه بود که ماهيت مشابهي داشتند: همههاي اقتصادي ـ اجتماعي خوشفعاليت
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تر از خلاقيت فرهنگي و م خود را از هنر و فرهنگ، و به بيان دقيقآنها مواد خا

 "صنايع فرهنگي"ها را اين فعاليت دولت فرانسه مجموعه. گرفتندهنري انسان مي

آدرنو متفاوت  مورد نظر ناميد )به صورت جمع(، تا از مفهوم مصطلح و منتقدانه

يونسکو نيز با نگرشي  باشد. اين حرکت دولت فرانسه موجب شد که اندکي بعد

هاي هايي را براي بررسي کارکردها و نقشو نشست ردنگبمثبت به صنايع فرهنگي 

 اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي اين صنايع برپا سازد.

ها نيز به صنايع فرهنگي معطوف شد يونسکو، نظر ديگر دولت رانهگبا اقدامات روشن

سابقه، صنايع فرهنگي را به امي بيدولت استراليا در اقد 1884تا اينکه در سال 

و يکم بيست عنوانِ موتور پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود در سده

انداز جامع اين کشور را براي قرن برگزيد؛ و آن زماني بود که دولت استراليا چشم

 ها به دو دليل اصلي ترجيح دادند به جاي واژهکرد. استرالياييجديد ترسيم مي

را به کار گيرند که در واقع توفير  "صنايع خلاق" نوساخته ع فرهنگي واژهصناي

فرهنگي هنوز در ذهن  عصنايع فرهنگي ندارد. نخست اينکه صناي چنداني با واژه

کرد، برخي از ارباب نظر همچنان مفهوم صنعت فرهنگي را با بار منفي آن تداعي مي

ف کند. دوم اينکه صنايع خلاق اين توانست اين مشکل را برطرو صنايع خلاق مي

هاي جديد مبتني هاي نوظهور ـ همچون رسانهاي از حوزهظرفيت را داشت که پاره

تحقيق و پژوهش به قصد توليد  مانندهايي اي، و حتي فعاليتهاي رايانهبر وب، بازي

د شومي صنايعي را شامل دانش ـ را نيز در بر بگيرد. صنايع خلاق طبق تعريف همه

انسان  فناورانه علمي/ هاي فرهنگي/ هنري، وخام خود را از خلاقيت که ماده

بندي صنايع شود. استخوانگيرند، و محصولات آنها مشمول مالکيت معنوي ميمي

يک عنوان خاص  "خلاق صنايع"دهد. بنابراين خلاق را صنايع فرهنگي تشکيل مي

رغم اقدام  شود. بهصنايع را شامل نمي است که بر صنايع معيني دلالت دارد، و همه

استراليا، هنوز بسياري از کشورها صرفاً از عنوان صنايع فرهنگي بهره  دولت

اي ديگر از کشورها صنايع فرهنگي و صنايع خلاق دقيقاً به يک گيرند، و در پارهمي

که  ل شدئاندازي ناشوند. به هر روي دولت استراليا به خلق چشممعنا استفاده مي

ويکم به يکي بيست انداز، استراليا در سدهناميد. طبق اين چشم "ملت خلاق"آن را 

 خلاق تبديل خواهد شد. عهاي جهاني صناياز قطب

افتاد که صنايع فرهنگي را تقريباً وارد فاز  1884اتفاق تاريخي ديگر در سال 

نداز بلندمدت اين اجديدي کرد. در اين سال، دولت وقت بريتانيا به فکر تدوين چشم

ويکم افتاد. پرسشي که دولت بريتانيا پيش روي طراحان اين بيست کشور در سده
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انداز قرار داد اين بود که چه بايد کرد تا شأن و منزلت جهاني بريتانياي قرن چشم

د؟! پاسخ اين پرسش همان بود که شوويکم دوباره احيا نوزدهم، در قرن بيست

خواهد بريتانيا اگر دوباره مي اليا به آن رسيده بودند؛ جامعهانداز استرطراحان چشم

انداز حاصله اين اندام کند، بايد فرصت تاريخي صنايع خلاق را دريابد. چشمعرض

 خلاق بر مدار توسعه ويکم بايد به يک جامعهبيست بريتانيا در سده شد که جامعه

بريتانيا اين است که عنوان  جامعهد. جايگاه مطلوب نيز براي شوصنايع خلاق تبديل 

انداز نوين خود ها چشمرا از آنِ خود کند. بريتانيايي "اروپا قطب صنايع خلاق قاره"

 ناميدند. "بريتانياي خلاق"را 

هاي سنگين و گذاريسرمايههاي استراليا و بريتانيا همزمان با تصميم تاريخي دولت

اي طولاني داشت، صنايع فرهنگي که پيشينه نهآمريکا در زمي ايالات متحده فزاينده

فقير  هاي ديگر را در گوشه و کنار جهان، حتي در قارهحساسيت بسياري از دولت

 آفريقا نسبت به صنايع فرهنگي برانگيخت. به عنوان مثال:

 .دولت فنلاند راهبرد مبسوطي را در زمينه صنايع خلاق تدوين کرد 

 طراحي کرد که "سيتيرنسانس"به عنوان اندازي را دولت سنگاپور چشم 
هاي معيني بر محور شاخه شهر فرهنگيجهان طبق آن سنگاپور به يک

 از صنايع فرهنگي تبديل خواهد شد.

 صنايع  ايالت ساسکاچيوان کانادا در سطح ايالتي اقدام مشابهي را در زمينه

 فرهنگي انجام داد.

 به اهميت راهبردي صنايع  آفريقاي جنوبي نيز خيلي زود کشور نوخاسته

تدوين کرد.  آنها اي را به منظور توسعهفرهنگي پي برد و راهبرد گسترده

بيني شده است که دولت بايد با مشارکت بخش پيش در اين راهبرد

نسبت به برپايي سازمان توسعه صنايع فرهنگي  ترخصوصي، هر چه سريع

صنايع  لي ملي توسعهکشور اقدام نمايد. اين سازمان در واقع نقش متو

 .فرهنگي در اين کشور را ايفا خواهد کرد

 صنايع  هاي خود در زمينهگذاريدولت چين، ضمن تشديد سرمايه

خواهد به سلطان صنايع فرهنگي جهان تبديل فرهنگي، ادعا کرد که مي

 د.شو

 هاي فرهنگي خود، با افزايش چشمگير بودجه هجنوبي، همرا دولت کره

صنايع فرهنگي کشور را در دستور کار قرار داد و شهرک  تأسيس سازمان
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 به مساحتهاي ديجيتال شهر رسانهجوار سئول به نام در  بزرگي را 

 071رود اين شهرمترمربع در برنامه ساخت قرار داد. انتظار مي  101111

 مد داشته باشدآرد دلار دراميلي 10هزار فرصت شغلي ايجاد کند و حدود 

 شهر دانش و رسانه در کنار بندر دبي ايجاد شد، تا در همسايگي ما ،

 ولان اين شهر نسبت به صنايع فرهنگي باشد.ؤنمايانگر توجه مس

 اشاره شده است. هاي ديگر کتاببخشبه ساير موارد ريز و درشت در 

اين مقدمات کافي است تا نشان دهد که خيزش صنايع فرهنگي )= صنايع خلاق( به 

 اين روند به آينده، نتيجه با بسطه گسترش تبديل شده است. يک روند جهاني رو ب

ريچارد فلوريدا ـ  به اعتقاديا  عصر فرهنگآيد: ظهور دست مي انگيزي بهشگفت

هاي جهاني را عصري که محور رقابت ؛عصر خلاقظهور  مغز متفکر صنايع خلاق ـ

 ق جابجا خواهد کرد.هاي خلاهاي فرهنگي يا رقابتهاي اقتصادي به رقابتاز رقابت

حال پرسش اساسي و راهبردي اين است که در عصر جديد )خواه بگوييم عصر 

ما چه وضع و جايگاهي خواهد داشت؟  فرهنگ و خواه بگوييم عصر خلاق(، جامعه

گذاري روزافزون کشور در صنايع سنتي )صنايع پرواضح است که اگر روند سرمايه

قطعي نرسد که همچون  کشور به اين نتيجه اي( همچنان ادامه يابد وکارخانه

استراليا، بريتانيا، ايالات متحده و سنگاپور بايد اولويت اول را به صنايع فرهنگي 

ايران اسلامي در عصر فرهنگ باشد  بدهد، ما به وضعيت و جايگاهي که شايسته

از  راحتينظير تاريخي را بهيک فرصت عظيم و کم دست نخواهيم يافت، و در واقع

 دست خواهيم داد.

-بيست کشور در سده نگرانه، و با نگرش به شأن و منزلت بايستهاز ديدگاهي آينده

تاريخي ماست که بکوشيم تا به يکي از چند قطب  ويکم، هم حق ما و هم وظيفه

اصلي صنايع فرهنگي در جهان تبديل شويم. هدف ما حداقل بايد تبديل شدن به 

باره  در جهان اسلام باشد. در بخش بعد به تفصيل در اين قطب برتر صنايع فرهنگي

سخن خواهيم گفت، اما عجالتاً خوب است سه دليل اصلي را در اين ارتباط به خاطر 

 داشته باشيم.

ما مزيت فرهنگي است. ما وارث يک  نخست اينکه بزرگترين مزيت نسبي جامعه

هستيم. اين فرهنگ طبق شواهد  ـ ايرانياسلامي فرهنگ بالنده، اصيل، بکر و يگانه

موجود، مشتريان و خريداران زيادي در سراسر جهان دارد، مشروط به اينکه از 
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طريق کالاهاي فرهنگي فاخر به جهانيان ارائه شود. اين کالاها تنها از طريق صنايع 

 شوند.فرهنگي توليد مي

با سرشت و دوم اينکه، انقلاب اسلامي اصولاً يک انقلاب فرهنگي ـ انقلابي 

هاي فرهنگي ـ است. بديهي است موفقيت اين انقلاب به تعميق پيام و آرمان

هاي آن در جهان بستگي دارد. اين هاي آن در داخل، و گسترش پيام و ارزشارزش

يابند؛ همان کالاهايي که طريق کالاهاي فرهنگي انتقال مي ها تنها ازپيام و ارزش

شوند. بنابراين جاي شگفتي نيست اگر صنايع يد ميهاي صنايع فرهنگي تولدر بنگاه

 انقلاب اسلامي بناميم! فرهنگي را صنايع ويژه

ها نيز ماهيت فرهنگي به خود سوم اينکه به موازات فرهنگي شدن جهان، جنگ

گيرند. کشور ما بويژه اکنون در معرض نسل جديدي از جنگ است که پنتاگون مي

هاي متداول، کُشتن افراد نامد. اگر هدف جنگمي 1فرهنگيهاي کانونآن را جنگ

 "ذهن"فرهنگي شليک به هاي کانوناز طريق شليک به قلب آنان است، هدف جنگ

شهروند يک کشور باشند. گفتني  بلکه ،سرباز تنهانه توانندمي افراد است؛ افرادي که

مسلمان  استههاي بپاخفرهنگي صرفاً با هدف مقابله با ملتهاي کانوناست که جنگ

اين  ها، ترجيحاً سلاح فرهنگي است.اند. سلاح دشمن در اينگونه جنگطراحي شده

هاي فرهنگي ايالات متحده و شرکا، يعني صنايع فرهنگي آنها خانهدها در زراسلاح

اکنون هايي، که همين جنگچنشوند. ما براي دفاع از خود در طراحي و ساخته مي

هاي فرهنگي نداريم. و اي جز توسل به سلاحاست، چارهدر جريان عليه کشور ما 

 راهبرد دفاع کافي ارتقا يابد، به جاي هاي فرهنگي ما به اندازهسلاح چنانچه کيفيت

هاي فرهنگي براي راهبرد تهاجم را پيشه کنيم. اهميت راهبردي سلاح توانيممي

خواهيم سازمان طلبد تا از وزارت دفاع بکشور ما به حدي است که آشکارا مي

با مأموريت توليد  نيروهاي مسلّح سازمان صنايع فرهنگيجديدي را به نام 

توليد کالاهاي  پا دارد. اين سازمان در واقع يک بنگاه پيشرفته هاي فرهنگي برسلاح

اي قابل صدور به کشورهاي هدف خواهد بود. هاي رايانهفرهنگي، مثلاً از نوع بازي

توان در اي وجود داشته باشد، اين سازمان را ميهاي بودجهدر صورتي که محدوديت

دهي به توليد حد يک ستاد راهبردي کوچک برپا کرد، که مأموريت آن جهت

کالاهاي فرهنگيِ اثربخش قابل صدور به خارج از کشور باشد؛ هرچند اين کالاها در 
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رهنگي دشمن بازار داخلي نيز به منظور واکسيناسيون مردم در برابر تهاجمات ف

 مصرف خواهند شد.

خواهيم بگوييم که صنايع فرهنگي پيوندي وثيق با تقويت امنيت ملي به هر روي مي

ما، چه در حال و چه در آينده، دارند. اينکه چگونه و تحت چه سازوکارهايي از اين 

ولان کشور ؤصنايع در جهت تقويت امنيت ملي بهره بگيريم، موضوعي است که مس

  آن تصميم بگيرند. هبايد دربار

ممکن است بپرسيد که خيزش جهاني صنايع فرهنگي از چه علل و عواملي 

گيري اين گيرد؟ خوب، اين پرسش مهمي است، بخشي از علل شکلسرچشمه مي

صنايع فرهنگي  فرد و کارکردهاي اجتماعي گستردههاي منحصربهروند به ويژگي

اي از اين اند. پارهکافي تشريح شده هبه انداز متن کتابشود، که در ط ميبومر

 ها عبارتند از:ويژگي

هاي )دوستدار محيط زيست بودن(: به همين دليل خوشه سبز بودن .1

کرد. اين  هاي شهري برپادر درون بافتارتوان صنايع فرهنگي را اغلب مي

هاي زيرساختي فراواني به همراه دارد، ضمن اينکه از جوييامر صرفه

 کند.شهرها جلوگيري مي ويهرگسترش بي

صنايع فرهنگي طبق مطالعات انجام شده، دو تا سه : زايي بالااشتغال .0

که کشورها نيست  کنند. اين چيزي برابر صنايع سنتي ايجاد اشتغال مي

سادگي بتوانند آن را ناديده بگيرند؛ بويژه کشورهايي که با مشکل به

 هستند.ها روبرو آموختگان دانشگاهبيکاري دانش

اقتصادي  سالانه رشد نرخ مطالعات انجام شده، بر پايه رشد اقتصادي بالا: .3

صنايع سنتي  بخش برابر  دو برابر بخش خدمات و چهارصنايع فرهنگي 

 است. 

از لحاظ کارکردها بايد گفت که کارکردهاي صنايع فرهنگي چنان فراگير است که 

طور همزمان  ناميد. اين صنايع به "صنايع جامع"توان اين صنايع را راحتي ميبه

آورند؛ در حالي فرهنگي را به ارمغان مي اجتماعي، و توسعه اقتصادي، توسعه توسعه

برند. آيا هيچ صنعت ديگري با اين بالا مي نيز که توان دفاعي/ امنيتي کشور را

را در کشورها  ،تر اينکه، صنايع فرهنگيکارکردهاي گسترده وجود دارد؟ از همه مهم

سازي، جهاني دانيم هدف پروژهکنند. چنانکه ميبيمه مي "سازيجهاني"برابر هجوم 

ها و سازي فرهنگي جهان و در واقع تحميل فرهنگ آمريکايي بر ساير ملتيکدست
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ها براي حفاظت از هاي ملي آنان است. در اين ميان، تنها ابزار ملتفروپاشي فرهنگ

ري در صنايع فرهنگيِ بومي است. از ديدگاه جهاني گذافرهنگ ملي خود، سرمايه

 کنند.گوييم که صنايع فرهنگي به حفظ تنوع فرهنگي در جهان کمک ميمي

بحث ما تا اينجا بايد نشان داده باشد که بخش فرهنگ، برخلاف آنچه اغلب تصور 

تواند با بگير و مرکز هزينه نيست. بخش فرهنگ ميشود، ذاتاً يک بخش اعانهمي

زايش صنايع فرهنگيِ پيشرفته به مولدترين بخش توليدِ انواع ثروت )ثروت 

و ثروت  محيطيثروت زيستاقتصادي، ثروت اجتماعي ـ اشتغال ـ ، ثروت فرهنگي،

بدل شود. در چنين حالتي اهالي فرهنگ نيز موقعيت  در اقتصاد ملي امنيتي(

هاي ند و ديگر نيازي به اعانهيابخود را در جامعه باز مي اقتصادي ـ رفاهيِ بايسته

 دولتي ندارند.

پردازيم که چرا پارادايم صنايع سخت در بحث نخست به اين پرسش مي در ادامه

خود ـ  حال جابجايي است؟ دکتر زوئينگ چين، انديشمند چيني، در کتاب ارزنده

 کند که بشر تاکنون دو دسته فناوري را ازتحولات جهاني فناوري ـ استدلال مي

صنايع سخت و  هاي سخت به عنوان شالودهيکديگر باز شناخته است: فناوري

هايي گفته هاي سخت به فناوريصنايع نرم. فناوري هاي نرم به عنوان شالودهفناوري

شود که از علوم سخت )علوم طبيعي مانند فيزيک، شيمي و ...( سرچشمه مي

ـ است.  "کنترل طبيعت"تر روشن ـ و به بيان "کنترل ماده"گيرند و هدف آنها مي

ها متمرکز اينگونه علوم و فناوري اخير بر توسعه هايسدههاي بشر در بيشتر تلاش

هاي نرم ايم. فناوريصنايع سخت شاهد بوده وقفهبوده که بازتاب آن را در رشد بي

، و به بيان ديگر "کنترل ذهن"گيرند و هدف آنها اما از علوم نرم سرچشمه مي

هاي توان گفت که فناورياست. در مقام مقايسه اينطور هم مي "کنترل انسان"

هاي نرم سخت بر تأمين نيازهاي مادي انسان تمرکز دارند، در حالي که فناوري

 اند.تأمين نيازهاي روحي و رواني انسان را نشانه گرفته

اي مادي خود تأمين نيازه اصلي اين است که بشر تا حد زيادي از مرحله حال نکته

نيازهاي روحي و رواني خود را دارد. بشر دنياي پيرامون  عبور کرده و اينک دغدغه

 آن است، بايد خود را، چنانکه شايسته حالکافي توسعه بخشيده، و  خود را به اندازه
تدريج از هب "صنايع نرم"هاي نرم و به تبع آن توسعه دهد. از اين روست که فناوري

برخوردار  "صنايع سخت"هاي سخت و به تبع آن نسبت به فناوري جايگاه برتري

صنعت و فناوري  در واقع بيانگر يک تغيير پارادايم اساسي در حوزه شوند. اينمي

کند؟ است. اما اين تغيير پارادايم چه ربطي به صنايع فرهنگي/ صنايع خلاق پيدا مي
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صنايع نرم را تشکيل اصلي  نکته همينجاست. صنايع فرهنگي در واقع هسته

هاي آنها ارضا و پالايش روحي و روحاني انسان هدهند که کارکرد اصلي فرآوردمي

توان ناشي از اين تغيير جهاني مي پهنه در است. برجسته شدن صنايع فرهنگي را

 پارادايم دانست.

 در ايران شهرهاي فرهنگی )شهرهاي خلاق(. 0
عصر فرهنگي،  :اندبزرگي از مفاهيم تقريباً جديد را آفريده صنايع فرهنگي خانواده

وکار فرهنگي، کارآفريني فرهنگي، شهرهاي فرهنگي، اقتصاد فرهنگي، کسب جامعه

هاي فرهنگي. به موازات آن هاي فرهنگي و پارکهاي فرهنگي، قطبفرهنگي، خوشه

 مشابهي داشته است: عصر خلاق، جامعه مفهوم نوپديد صنايع خلاق نيز مشتقات

وکارهاي خلاق، کارآفريني خلاق، شهرهاي خلاق، خلاق، کسب خلاق، طبقه

اند و خلاق. اکثر اين مفاهيم در بخش بعد تشريح شده هايهاي خلاق و قطبخوشه

شهرهاي فرهنگي يا شهرهاي خلاق  آنچه در اينجا شايسته توجه ويژه است، مقوله

است که  مشابهي دارند. شهر فرهنگي، برند جديد و پرظرفيتي يفاست که تعر

اند. )براي اطلاع بيشتر از اسامي بسياري از شهرهاي مطرح جهان براي خود برگزيده

شهرهاي فرهنگي يونسکو در اينترنت را ببينيد(. گرچه شهرهاي  اين شهرها، شبکه

 اين عنوان ر يک تعريف کليتوان به انواع مختلفي تقسيم کرد، اما دفرهنگي را مي

و يا از  يابندبر مدار صنايع فرهنگي توسعه مي يا شود کهمي اطلاقشهرهايي  رب

هاي تاريخي نيز به ميراث تاريخي قابل توجهي برخوردارند.شهرهاي داراي جاذبه

توانند نامزدهاي خوبي براي شهرهاي فرهنگي دليل ظرفيت جذب گردشگر مي

دهد که نبايد مفهوم شهر فرهنگي با مفهوم شهر ارا نشان مياين تعريف آشکباشند. 

 تواند شهر بافرهنگ نباشد.بافرهنگ خلط شود، هر چند شهر فرهنگي نمي

هاي انداز موافق باشيم که ايران اسلامي بايد در دههحال فرض کنيم با اين چشم

نگي جهان نه ؟( به قطب صنايع فره 1414ويکم )و چرا تا سال بيست آغازين سده

شان به اين نتيجه رسيدند که ها در مطالعات راهبردياسلام تبديل شود. انگليسي

قطب صنايع فرهنگي در  11کم به ايجاد دست "بريتانياي خلاق"براي تحقق رؤياي 

انداز ما نيز، که خوب است آن را کشورشان نياز دارند. فرض کنيم تحقق چشم

قطب صنايع فرهنگي )خلاق(  11مند ايجاد کم نيازبناميم، دست "ايران خلاق"

هاي باشد. کدام شهرهاي کشور از چنين پتانسيلي برخوردارند؟ طبق بررسي
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هاي شدن به قطبتوانند کانديداي تبديلانديشکده آصف، شهرهايي از کشور که مي

، قم، مشهد مقدس، تهران صنايع فرهنگي باشند به ترتيب اولويت عبارتند از:

 .يا بابل، نوشهر، رشت، تبريز، يزد، ازشير، اصفهان

اي که در سالهانداز بيستبايد گفت که پايتخت کشور طبق چشم تهراندر مورد 

 1414توسط شوراي اسلامي شهر براي آن تصويب شده است، تا سال  1391سال 

انداز سنگاپور، لندن، چشم شهر فرهنگي تبديل شود )بويژه مشابهبايد به يک جهان

شدن لازم براي تبديل يهاس(. اين شهر تقريباً تمامي استعدادها و زيرساختو پاري

 به يک شهر فرهنگي مطرح در مقياس جهاني را دارد. البته با تأسف بايد گفت که به

انداز تهران، تاکنون هيچ اقدام رسمي رغم گذشت تقريباً چهار سال از تصويب چشم

سعه صنايع فرهنگي تهران انجام نشده اي مبني بر تدوين راهبرد توشدهگزارش

است. )لندن، سنگاپور، تورنتو از شهرهاي فرهنگي مطرحي هستند که راهبردهاي 

 صنايع فرهنگي خود دارند(. شده براي توسعهمدون

که بزرگترين قطب گردشگري مذهبي کشور است، بايد به عنوان  مشهد مقدس

درستي شهر مقدس که اکنون بهدومين کلانشهر فرهنگي کشور شناخته شود. اين 

موسي ـ که بيپايتخت معنوي ايران لقب گرفته، مزار امام ثامن ضامن، حضرت علي

بهايي، شيخ  آوري چون شيخهزاران درود و ثنا بر او باد ـ و عالمان رباني نام

الحق شيخ مجتبي حسنعلي نخودکي اصفهاني، آخوندِ مقدس ملا عباس تربتي، آيت

نژاد و امثال آنان است که هر ساله بيش از بيست ميليون زائر هاشمي قزويني، شهيد

پرداز، کند. آرامگاه حکيمِ حماسهمشتاق را از درون و بيرون کشور به خود جذب مي

فردوسي بزرگ نيز که در نزديکي مشهد مقدس قرار دارد، ميراث فرهنگي عظيمي 

هاي فرهنگي اين شهر مقدس براي دوستداران فرهنگ ايران زمين است و بر جاذبه

افزايد. با اين همه تاکنون در هيچ سندي از اين شهر با عنوان کلانشهر فرهنگي مي

 ياد نشده است.

مشهد مقدس، شناختي از صنايع  سالهانداز بيستاست که طراحان چشم آشکار

خصي انداز مشاند چشماند، و عملاً نتوانستهنداشته يلاً شهرهاي فرهنگآفرهنگي و م

هاي اخير به هاي ناقص انديشکده آصف در سالرا براي اين شهر بپرورانند. تلاش

انداز اين قصد متقاعد کردن مديران شهري مشهد مقدس مبني بر بازنگري در چشم

 ه به جايي نبرده است. اشهر نيز تاکنون ر

اد انبوه زائران مشهد مقدس، فرصت فرهنگي ـ تجاري عظيمي را براي اين شهر ايج

کرده است که اغلب از نظرها پنهان مانده است: سوغات زائر. گردش مالي سوغات 
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کشد که اي برآوردها سر به ميلياردها تومان در سال ميزائر در اين شهر، طبق پاره

جانماز و تسبيح و بويژه  هاي چيني توليدکنندهن به جيب بنگاهآبخش عظيمي از 

که کارآفرينان خلاق اين شهر هنوز  رود. جاي شگفتي استبازي مياسباب

زند که عطر خوش آستان مقدس اماندگار بسفاخر و  سوغات  اند يک بستهنستهانتو

 امام هشتم )ع( را به اطراف و اکناف کشور و جهان ببرد و همواره يادآور نام و خاطره

 زيارت امام مهربان باشد.

ي از کالاهاي فرهنگي باشد. اترديدي نيست که سوغات زائر اصولًا بايد مجموعه

ريزي اثربخش صورت گيرد، بنابراين، توليد سوغات زائر چنانچه براي آن برنامه

 فرهنگي مشهد مقدس را پيش از پيش تقويت کند. تواند صبغهمي

(، سقم، دومين شهر زيارتي ايران است که بارگاه ملکوتي حضرت فاطمه معصومه )

در خود جاي داده است. مسجد مقدس جمکران نيز  معظم را ها امامزادهو مزار ده

به  است که قم بايد براي اين شهر مقدس نوري بر نور شده است. بنابراين آشکار

عنوان سومين کلانشهر فرهنگي، و به عبارتي سومين قطب صنايع فرهنگي کشور 

هاي شناخته شود. خوشبختانه به برکت توجهات حضرت معصومه )س( تلاش

ف در مورد اين شهر تا حدي به نتيجه رسيده است. در آغاز سال انديشکده آص

کل تبليغات اسلامي قم و انديشکده آصف با حمايت ، قراردادي فيمابين اداره1397

صنايع فرهنگي قم بسته شد، که هر  استانداري قم با موضوع تدوين راهبرد توسعه

روژه سرانجام به نتيجه رسيد، اي همراه بود، اما پچند اجراي ان با تأخيرات ناخواسته

صنايع فرهنگي با اين هدف است که  اکنون داراي يک راهبرد توسعهو اين شهر هم

 د. اين شهر با وجود حوزهشوبه يک کلانشهر فرهنگي تبديل  1414قم در افق 

پژوهشي کوچک که  قم، چندين دانشگاه و پژوهشگاه بزرگ و صدها مؤسسه علميه

هاي افزارهاي ديني، و بعضاً بازيلاهاي فرهنگي )کتاب، نشريه، نرماغلب به توليد کا

هاي بالقوه و بالفعل اي( اشتغال دارند، به غير از گردشگري مذهبي، ظرفيترايانه

 صنايع فرهنگي دارد. سترگي در زمينه

، خود به عنوان سومين شهر مذهبي کشور با ميراث تاريخي و فرهنگي عظيم شيراز

شده در سراسر جهان است. اما ترديد داريم در ر فرهنگي شناختهعملاً يک شه

و فراتر از آن  1414اي به فرهنگي شدن آن در افق انداز اين شهر هيچ اشارهچشم

مهم توجه دارد که فرهنگي بودن عملي يک  به اين نکته اشده باشد. خواننده يقين

اند. وقتي يک شهر، شهر، و فرهنگي شدن آن به معناي مورد نظر ما دو مقوله

کند، در مسير انداز خود را رسماً تبديل شدن به يک شهر فرهنگي تعيين ميچشم
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گيرد که تا قبل از خاصي قرار مي هاياستاندارد آفرينش ها، راهبردها وگذارياولويت

 آن موضوعيت ندارند.

، ودخفرد دستي منحصربهنظير و صنايعنصف جهان با ميراث تاريخي بي اصفهانِ

تواند باشد. حسب برخي يکي ديگر از شهرهاي فرهنگي کشور است، يا در واقع مي

انداز اين شهر انجام هاي فراواني در راستاي تدوين چشماخبار واصله، اخيراً تلاش

رسد که مديران اين شهر نيز التفاتي به مفهوم شهر گرفته است، اما بعيد به نظر مي

 انداز شهر گنجانيده باشند.و آنها را در چشم فرهنگي و صنايع فرهنگي داشته

شده همچون يزد، تبريز، رشت، نوشهر، و آمل/ بابل يا به دليل ديگر شهرهاي اشاره

هاي خاص يزد و فرش دستي )مثلاً شيرينيبرخورداري از ميراث تاريخي و صنايع

دان، گرهاي طبيعي مورد توجه طبيعتمشهور تبريز(، و يا برخورداري از جاذبه

هاي مستعد تبديل شدن به شهرهاي فرهنگي و در نهايت تبديل شدن به قطب

 صنايع فرهنگي هستند.

هاي صنايع مهم و راهبردي در پيوند با شهرهاي فرهنگي، برپايي خوشه نکته

ها هستند که اين فرهنگي )= صنايع خلاق( در اين شهرهاست، و همين خوشه

ها از کنند. ايجاد اين خوشهفرهنگي تبديل مي هاي صنايعشهرها را عملاً به قطب

کارآفريني فرهنگي  هاي راهبردي و از سوي ديگر توسعهريزييک سو نيازمند برنامه

کم يک مرکز در اين شهرهاست. به عنوان شروع، در هر يک از اين شهرها بايد دست

ناوري در اين هاي علم و فوکارهاي فرهنگي پا بگيرد. علاوه بر اين، پارکرشد کسب

هاي هاي فرهنگي را در اولويت برنامهفناوري گذاري در توسعهشهرها بايد سرمايه

گيري اي براي شکلها مقدمهاين پارک هاي فناورانهخود قرار دهند. تلاش

 خواهد بود. فرهنگي هايفناوري که مأموريت آنها توسعهاست هايي پژوهشگاه

 يک اقدامِ تاريخیِ نويدبخش. 1
هرچند کشور ما از حيث التفات به صنايع فرهنگي به عنوان يک کليت )و نه به 

هاي منفرد آن( هنوز در آغاز راه است، اما شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال شاخه

صنايع فرهنگي را با تشکيل گروه هنر،  ريزي راهبردي به منظور توسعهبرنامه 1399

. اين ه استطالعات راهبردي خود، آغاز کردمحصولات و صنايع فرهنگي در مرکز م

 آصف تدوين سند ملي توسعه گروه، اندکي پس از تأسيس و با همکاري انديشکده

شود، اکنون که اين سطور نگاشته ميصنايع فرهنگي را در دستور کار قرار داد، و هم
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 اين سند انجام شده است. ترديدي هاي پژوهشي براي تدويندرصد تلاش 91
صنايع  تصويب اين سند در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روند توسعه که بانيست 

انداز فرهنگي در کشور شتاب خواهد گرفت. در واقع اين سند، مسير تحقق چشم

در  بايد را که پيشتر به آن اشاره شد، و طبق آن ايران اسلامي "ايران خلاق"

جهان اسلام تبديل شود، چندان دور به قطب صنايع فرهنگي )خلاق( اي نهآينده

خود در تدوين اين سند  گذاري خواهد کرد. انديشکده آصف به مشارکت فعالانهريل

 کند.افتخار مي

 پاسخگويی به يک شبهه. 1
که عصر صنايع سخت، عملًا  شودطرح ميم اين بحثهرگاه در محافل فکري کشور 

فرهنگي است که  در حال سپري شدن است، و اينک عصر صنايع نرم بويژه صنايع

هاي بزرگ کند، و بنابراين کشور بايد در راستاي دستيابي به آرماندارد طلوع مي

 برانگيختهمخالفت آشکار حاضران  گاهخود بر صنايع فرهنگي تمرکز کند، ترديد و 

گذاري در شما اين نيست که بايد سرمايه منظورآيا "پرسند: . افراد ميدشومي

ما نظر افراد را به اين موضوع جلب پاسخ  مقام در "يم؟صنايع سخت را متوقف کن

قدرت نرم در ساختار قدرت ملي کشورها از اهميت  اينک مؤلفه کنيم که هرچندمي

کدام کشور مدعي  اما قدرت سخت برخوردار شده است، بيشتري در مقايسه با مؤلفه

و يا  کند قدرت سخت خود را تعطيل توان يافت که مؤلفهدر سطح جهان را مي

؟ بديهي است کشوري چون ايران اسلامي به ترکيب چنين تصميمي داشته باشد

قدرت نياز دارد، اما در عين حال به اقتضاي روندها و  اي از هر دو مؤلفهشايسته

شرايط زمانه بايد التفات بيشتري به تقويت مؤلفه قدرت نرم خود نشان دهد. همين 

 کند.نيز صدق مي ديدگاه در مورد صنايع سخت و نرم

هاي راهبردي خود ريزيکم به اعتقاد ما ـ بايد در برنامهدر حالي که کشور ـ دست

وکارهاي نرم، و در رأس آنها صنايع فرهنگي اولويت بدهد، و به طيف صنايع و کسب

چندان دور به کشور را طوري طراحي کند که ايران اسلامي در افق نه مسير آينده

خلاق( پيشرفته و تراز اول تبديل شود، ناگريز بايد به  ي )= جامعهفرهنگ يک جامعه

 سخت نيز التفات داشته باشد. اما کدام صنايع سخت و چگونه؟  از صنايع سبدي

ن سؤال را بايد راهبرد جامع صنعتي کشور بدهد، اما اشاره به يهرچند که پاسخ ا

تواند مفيد باشد. کم به عنوان يک ديدگاه ميبرخي از عناصر اين سبد دست
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نخستين گروه صنايع سخت آنهايي هستند که مستقيماً با امنيت ملي کشور 

صنايع دفاعي نياز داريم.  دفاعي. ما به حد معيني از توسعه درگيرند ـ بگوييد صنايع

توانيم دومين گروه صنايع غذايي و دارويي هستند که به دلايل فراوان و بديهي نمي

هاي مهمي از بيگانگان باشيم. امنيت غذايي و دارويي کشور، مؤلفهدر آنها وابسته به 

آيند. بنابراين، صنايع مرتبط با توليد داروهاي امنيت ملي کشور ما به شمار مي

اي، در ارتباط با امنيت دارويي براي کشور مهم راهبردي، از جمله صنايع هسته

 شوند.مي

کنند ـ حتي اگر فرضاً هيچ تقويت مي سوم صنايعي هستند که غرور ملي ما را دسته

اي ـ مهم صنعتي ـ هوافضا و هسته کاربرد ديگري نداشته باشند. اينها دو حوزه

هاي پيشرفته در کشور فناوري مهمي در توسعهصنعتي نقش  هستند، اين دو حوزه

هاي سخت توان آنها را پيشران بخش مهمي از فناوريکنند، و از اين رو ميمي ايفا

 انست.د

اي چون اطلاعات و ارتباطات، هاي پيشرفتهچهارم، صنايع مبتني بر فناوري دسته

صنايع  فناوري عملاً شالوده . اين سه شاخهندستهفناوري زيستي، و فناوري نانو 

بالا به آنها اشاره شد؛ هرچند  گانههاي سهسازند که در گروهاي را ميسخت پيشرفته

وکارهاي کاملاً جديد نيز باشند. اما ارزش صنايع و کسب توانند منشأکه خود مي

هاي اطلاعات، زيستي و نانو در تلفيق با فناوري ساز فناوريراهبردي و شايد تاريخ

هاي نزديک به ارتقاي عملکرد ها در آيندهفناورياين در اين است که  1شناختي

و  رواني، ذهني توسعه يعني مستقيماً در خدمت؛ انساني خدمت خواهند کرد

که اختصاراً )جسمي انسان خواهند بود. به همين دليل است که اين چهار فناوري را 

NBIC شناسند. )فناوري مي "هاي همگرافناوري"به عنوان اخيراً  (شوندناميده مي

 شود(.شناختي يک فناوري نرم محسوب مي

به است، البته اگر پنجم، صنايع مرتبط با بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترق دسته

بر آنها درست باشد. کشور ما روي کمربند زلزله قرار دارد، و از نظر  "صنايع"اطلاق 

برد؛ تا آنجا که خشکسالي تقريباً اقليمي نيز در موقعيت چندان مساعدي به سر نمي

و حوادث  مستمر در کشور تبديل شده است. براي مقابله با اين بلايا به يک پديده

هاي پيشرفته توسعه يابند. ها بر مبناي فناورياي از تجهيزات و سامانهعهبايد مجمو

ها به جايي کارگيري اينگونه تجهيزات و سامانههساخت و ب اگر کشور ما در زمينه

                                                      

1. cognetive technology 
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 برسد که حرفي جهاني براي گفتن داشته باشد، ضمن افزايش ضريب ايمني
مهم محصولات و  د به صادرکنندهتوانهاي مالي و جاني آنها، ميسرمايه شهروندان و

وبيش مشابهي روبرو ها که با شرايط کمخدمات در اين زمينه بدل شود. ژاپني

هاي فناوري ، طرح جامعي را به منظور توسعه81 هاي آغازين دهههستند، در سال

 .1تواند راهنماي عمل ما باشدمقابله با بلاياي طبيعي تدوين کردند که مي

فناوري  که امروزه در لبه ندستهايع مرتبط با انرژي و امنيت انرژي ششم، صن دسته

ترين کنند. نظر به اينکه انرژي در سراسر قرن جديد، يکي از عمدهحرکت مي

المللي اي و بينهاي ملي، منطقهاکنون برنامههاي جهاني خواهد بود، همچالش

ر در دست انجام است و هاي جديد و تجديدپذيانرژي گوناگوني به منظور توسعه

هاي اينگونه صنايع و فناوري تواند نسبت به توسعهبديهي است که کشور ما نمي

تفاوت باشد. بويژه که کشور ما بر دريايي از نفت و گاز نشسته، و از اي آنها بيپايه

ونقل هفتم نيز صنايع حمل دسته اين لحاظ موقعيتي منحصر به فرد در جهان دارد.

 شده توسعه يابند.دريايي است، که بايد به صورت گزينشزميني و 

توانيم ترديدي نيست که اگر بخواهيم اين فهرست را ادامه دهيم، همچنان مي

دستي که مواردي را بر آن بيفزاييم. مثلًا صنايع کوچکِ روستايي )به غير از صنايع

 فراواني دارد(. صنايع آنها قطعاً اهميت در گستره صنايع فرهنگي قرار دارند و توسعه
توانند منبع اشتغال کنند و ميروستايي کمک مي کوچک از اين جهت که به توسعه

 اند.ها نفر باشند، در بسياري از کشورها اهميت خود را حفظ کردهميليون

صنايع سخت  کننده باشد، رويکرد ما به توسعهتواند تعييناما آنچه که بويژه مي

 ويکرد وجود دارد. است. در اينجا دو ر

صنايع سخت با هدف توليد و فروش محصولات آنهاست. ما ممکن  نخست، توسعه

است بتوانيم محصولات توليدي اين صنايع را با وضع قوانين حمايتي در کشور 

 بحث آنها در اينجا نيست، صادرات اين محصولات بفروشيم، اما به دلايلي که جاي

اي همراه است. امروزه صنايع سخت اي رقابتي عمدههبا چالش به بازارهاي پيشرفته

اند، و آنقدر اي متمرکز شدهحرفه در مناطق خاصي از دنيا به صورت تخصصي و

جهاني را با کيفيت عالي و قيمت رقابتي پاسخگو  توانند نيازهايمي توانايي دارند که

گوييم مطلقاً يرسد )نمدشوار به نظر مي رقابت با آنها بسيار باشند، و بنابراين
                                                      

قـرن  ژاپن در آستانه اي تحقيق و توسعههاي پايهبرنامه"اي با عنوان فارسي اين طرح در کتابچه ترجمه. 1

ب ايـن قلـم ترجمـه ، از انتشارات انديشکده آصف موجود است. اين کتابچه به همـت صـاح"ويکمبيست

 شده است.
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سازي را درنظر بگيريد که عمدتاً در غيرممکن است(. به عنوان مثال، صنايع ساعت

کيفيت را هاي بياند؛ هر چند چين نيز ساعتدو کشور سوئيس و ژاپن متمرکز شده

کند. امروزه براي هيچ کشوري براي مصارف و بازارهاي خاص توليد مي

هاي مقرون به صرفه نيست. در ساير حوزهسازي گذاري در صنايع ساعتسرمايه

 صنايع سخت نيز روند تمرکزگرايي مشابهي در جريان است.

هاي سخت با هدف فروش آنها در بازارهاي توسعه و توليد فناوري ،رويکرد دوم

اي و جهاني است. در اين رويکرد، توليد محصول در اولويت بعدي قرار منطقه

وتوسعه در عملاً کشور به يک پايگاه عظيم تحقيق گيرد. با اتخاذ اين رويکرد،مي

-بسيار کليدي اين است که تحقيق شود. نکتههاي سخت تبديل ميفناوري زمينه

صنعت توليد علم و فناوري و يا به  ؛آيدوتوسعه، خود يک صنعت عمده به شمار مي

اد خام صنايع خلاق است، زيرا مو اين صنعت در زمره .اختصار صنعت توليد دانش

که  "ايران خلاق"انداز گيرد. در چشمهاي علمي و فني انسان ميخود را از خلاقيت

تنها در صنايع ا...(، کشور ما نهبر مدار صنايع خلاق تحقق خواهد يافت )انشاء

 فرهنگي که در صنعت توليد دانش نيز جايگاه مطلوبي خواهد داشت.

هاي مهم صنعت توليد دانش خهبايد يادآوري شود که صنعت طراحي يکي از شا

صنايع  در گستره است که جايگاه ممتازي در گستره صنايع خلاق دارد، اما معمولاً

 311گيرد. امروزه يکي از افتخارات کشور انکليس اين است که فرهنگي قرار نمي

 کنند.هزار نفر در صنعت طراحي آن کار مي

ها، نش ـ در قالب پژوهشگاهصنعت توليد دا يکي از دستاوردهاي مهم توسعه

 بنياندانش جامعهايراني به يک  ـ تبديل جامعههاهاي فناوري، و دانشگاهپارک

ويکم باشد. يکي از دو بيست هاي ملي در سدهبايد يکي از آرمان است که قطعاً

بنيان، توانايي توليد دانش )علم و فناوري( از طريق دانش ويژگي مهم جامعه

 سعه است.وتوتحقيق

به هر حال رويکرد دوم از اين مزيت برخوردار است که تهديدهاي ناشي از پارادايم 

 کند.هاي ناشي از اين پارادايم را پيشينه ميصنايع سخت را کمينه و فرصت

 بنديجمع. 1
يک تصوير بزرگ و جهاني از صنايع فرهنگي و  موضوع محوري اين کتاب، ارائه

تري از نايع خلاق است. اين صنايع در کانون طيف وسيعآن ص خانوادهمفهوم هم
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اي از کشورها صنايع فرهنگي و صنايع، موسوم به صنايع نرم جاي دارند. در پاره

اي از کشورها صنايع خلاق روند؛ اما در پارهصنايع خلاق، به يک معنا به کار مي

احي و صنعت بزرگتري از صنايع فرهنگي دارند، و مواردي چون صنعت طر دامنه

رسد. ما در اين کتاب تر به نظر ميکه اين درست ؛گيرندتوليد دانش را دربر مي

استفاده کرده و آن را با اندکي تسامح معادل صنايع  "صنايع خلاق"بيشتر از عنوان 

 گيريم.فرهنگي در نظر مي

روندهاي جهاني حکايت از آن دارند که صنايع خلاق ماهيت رقابت را در جهان 

پرشتاب آنها به ظهور عصر  هاي خلاق(، و توسعهنده تعيين خواهند کرد )رقابتآي

 چندان دور خواهد انجاميد.خلاق در افق نه

اهميت کليدي صنايع خلاق در اين است که مواد خام مورد نياز خود را نه از 

 هگيرند، که به وفور در همهاي انساني ميطبيعت و مواد طبيعي که از انواع خلاقيت

جوامع وجود دارد؛ مشروط به اينکه نيروي انساني فعال جامعه از آموزش کيفي و 

 خلاق برخوردار باشد.

هاي اقتصادي، ها و کارکردهاي منحصر به فرد صنايع خلاق در عرصهويژگي

)بويژه توليد اشتغال(، فرهنگي، و حتي دفاعي/ امنيتي، اين صنايع را در  اجتماعي

اي از کشورها ز کشورها قرار داده است، تا آنجا که در پارهکانون توجه بسياري ا

ويکم بيست و پيشرفت اقتصادي ـ اجتماعي آنها در سده تقريباً به محور اصلي رشد

هاي بسياري از ها و برنامهويکردها و سياستر اول کتابفصل  در .تبديل شده است

 د.شوصنايع خلاق تشريح مي کشورها در حوزه

 
 

 

  
 


